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و جايگاه آن در ايرانبه باستان نگاهي تحليلي  شناسي
 دكتر سيما يداللهي

 شناسي دانشگاه تهران استاديار گروه باستان
اي عباس يلوه

 شناسي دانشگاه تهران دكتري گروه باستاندانشجوي
)194ص تا 177ازص(

:چكيده

ب ونيم يك حدود  قابـل شناسـي، در ايـران وجـود نام يا بـا مـضمون باسـتانه قرن پيش، چيزي

نـوان يكـي از پيامـدهاي نفـوذع بـه اين شاخه از علوم انـساني،. دارد اما اكنون نداشتاي ملاحظه

و نـشيبو غرب در ايران ظاهر شد جهانسياسي اقتصادي  بـه وضـعيت هـايي، پس از طـي فـراز

در باستان اكنون، امروزي خود رسيد؛ يعني  . جايگاه خاصي دارد ايران سطوح مختلف جامعة شناسي

 ضرورت، كنيمنظرشناسي در ايران باستانعمومي انداز چشمبرو اگر،ستاي اين يك سخن كلّاما

از از نظر رابطه با باستان. يم كرد؛ كه خود امري طبيعي است را قوياً درك خواه نقد و تلقـي شناسي

و حرفه،  عامـة: توان در ايـران از هـم تميـز داد چند سطح فرهنگي را مي امروزه اين كلمه يا رشته

 شـناس؛ كـرده ولـي غيـر باسـتان دهنـد؛ اقـشار تحـصيل مردم كه بدنة اصلي جامعه را تشكيل مـي 

و اربا بهبسياستمداران به رسانه، و تلويزيون كه نمايندگي نظام سياسي را و ويژه راديو عهده دارند،

و اساتيد باستانشامل؛ي ايران شناس باستان جامعةبالاخره  افـرادو شناسي در دانـشگاهها دانشجويان

و تـاريخي در ايـران، پـيش. شاغل در اين رشته  بينـي با توجه به شرايط عمومي فرهنگي، اجتماعي

و تـشابهات خاصـي باشـد شود جايگاه باستان مي  كـه شناسي در بين اين چهار قشر، واجد تفاوتهـا

و جامعة باسـتان تواند براي باستان آگاهي از آنها مي و در عـين شناسان ايراني شناسـي ايـران مفيـد،

.حال، هشداردهنده باشد

،هـا، مـشكلات رسـانه،مختلف، اقـشار مبـاني نظـري شناسي ايـران، باستان:هاي كليدي واژه

.راهكارها
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:مهقدم

و جايگاه آن در ايران باستان پرداختن به بحث و تشخيص شناسي و ضعف آن،،  شـايد نيازمنـد نقاط قوت

و هشدارهايي اسـتحدر فقط، مطالب مندرج در اين متن رو،از اين باشد، مجلدّ نسبتاً حجيم يك كم عناوين

 كلّـي بـه اسـت نگاهي،متن حاضر.ل مورد بررسي قرار گيرند طور مفصهب، خود بايد هر كدام در جاي كه مي 

و نظريِ و سطح علمي، عملي وهـاي اخيـر نقد برخي موارد مهم آن طي دهه؛شناسي در ايران باستان جايگاه ،

و بسياري از جم محدود مقالهحالبته به اقتضاي. پيشنهادهايي در اين رابطه خواهدفحذمسائل ديگر عناوين

پـس از مـرور كوتـاهي بـر رونـد ظهـور، اينجـادر. هاي مناسـب جبـران گـردد شد كه اميد است در فرصت 

را جايگاه شناسي در ايران، باستان و نهـاد فرهنگـي از ديـدگاه سـه اين رشته از علوم انـساني  ايـراندرقـشر

و موردتوجه قرار اختصاربه و جايگاه باستان سپس داده درشن وضعيت  ايـران،يشناسـ باسـتان جامعـة اسـي را

و در ايـن راسـتا، اسـت ان ايراني شناس باستان جمع اصلي بحث ما متوجه رويكرد. دهيم مورد بررسي قرار مي

م و اين جمع تصري ميان ديدگاههايخمقايسة ، نهادهـا از سـوي ديگـر نظرگاههاي اقشار يا برخي از يك سو

.مفيد خواهد بود

: اسيشن ظهور باستان

را ابتدا در اروپا ظاهر شد؛ آنهم نه به شناسي باستان 1دوسـتيِ كهـن شكل امروزي خود، بلكه در قالبي كه آن

و زمينه،رنسانسبه بعد،. از قرن پانزدهم ميلادي. اند ناميده هاي ظهور بساط فئوداليسم كهن در اروپا را برچيد

در عصر روشنگري،. (Malina & Vasicek, 1990: 15)داري در عصر روشنگري را فراهم ساختو رشد سرمايه

و مجال  و گرايـي، علـم هـاي انـسان يـابي گـرايش ترديد محققين نسبت به تعبيرهاي كلّيسايي از يكسو گرايـي

ل همـه جانبـة گرايي به اضافة اكتشافات جغرافيايي از سوي ديگر، اين جوامـع را در مركـز يـك تحـو طبيعت

و فني قرار داد علمي، فرهنگي، هنري، سي ل، همچـون گردبـاد، بـسياري از ايـن تحـو.(Ibid:17)اسي، اقتصادي

ت ـنقاط جهان را در فواصل زماني و و ضعفهاي متفـاوت ثيرات گوناگون، با شدأ مكاني مختلف در نورديد ت

از يكـي،دوسـتي در اروپـا شناسي اوليه يا كهـن در بستر اين تحولات، ظهور باستان.از خود بر جاي گذاشت

و ظهور نظامهاي سرمايه  در كه پس از طي يك سير تكاملي، داري در اين قاره بود تبعات فرو پاشي فئوداليسم

م بهقرن نوزدهم .(Trigger, 1989)شد تبديل شناسي علمي باستانخلف خود، يعني يلادي،

بادر ايران علمي شناسي ظهور باستان  رخداد مشابه آن در اروپا بود، ولـي نيز، از لحاظ زماني، تقريباً مقارن

و با وقفه از، كه باستاننفوذ اين جريان در ايرانالبته.هايي نسبتاً طولاني در مقياسي كوچكتر  شناسي نيز جزئي

 نيمـة دومدر.تا به امـروز ادامـه داردو)14: 1383معصومي،(ه از عصر صفوي آغازشد در واقع آن بوده،

و بسياري از كشورهاي ديگر، اين رشتهيدار سرمايه هاينه نشا پيدايشرن با مقا نوزدهم ميلادي قرن  در ايران

______________________________________________________________________
.antiquarian به جايِ لغت پيشنهادي نگارندگانـ1
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و جايگاه آن در ايرانبه باستان نگاهي تحليلي  179/شناسي

و عمـلاً در به عنوان يك زمينة مطالعاتي با اهداف مختلف، سرنوشت مشتركي با بستر اصـلي خـود پيـدا كـرد

و آفريقايي، از جمله ايران نشاء  و در بـستر يـك اين فرايند، گـاه مـستقيم. شد1بسياري از كشورهاي آسيايي

و گاه همچون شناسي در واقع ظهور باستان. تر به وقوع پيوست مورد ايران، در قالبي پنهاني در استعمار آشكار

و متاخرِ در ايران، از  و اجتماعي برقراري روابط پيامدهاي جنبي  اروپاي پـس از رنـسانسبا سياسي، اقتصادي

و چه به عنوان يك عارضـة شكل نشاءبهچه،ناسي در ايرانش اما درهرحال، ظهور باستان. بودو قرون جديد

و نـاگزير بـراي سيـستمي بـا مرزهـاي سياسي اجتماعي ناشي از رابطة با جهـان غـرب ، يـك پيامـد طبيعـي

و اين ظهور، شاخه مكانيِ گستردهـ زماني شناسي جهـان، اي جديد به شجرة باستان تر، يعني دنياي معاصر بود

دا كه اروپا در   را بـراي مناسـبي زوايـاي شـود تـا آگاهي از اين ويژگي باعـث مـي.، افزودشت ابتداي آن قرار

و نقد موقعيت عمومي باستان . شناسي ايران انتخاب نماييم ارزيابي

در.م1846-1852با آغاز كاوشها در اواخر قرن نوزدهم ابتدا ويليام كنت لوفتوس در سالهاي بـه حفّـاري

و پس  ادامـه داد 1883-1889 سال وقفه، مارسل ديولافـوآ ايـن كاوشـها را در سـالهاي30 از شوش پرداخت

در).1: 1383؛ معصومي، 1378ملك شهميرزادي،( و فرانـسه براساس قراردادهاي منعقده ميان دولـت ايـران

و كاوش اواخر قرن نوزدهم ميلادي، امتياز بررسي  فر هاي باستان ها هـا انـسوي شـناختي در سراسـر ايـران، بـه

و فقط امتياز كار در شـوش در دسـت گـروه 1927 اكتبر18واگذار شد ولي در  هـاي، اين قرارداد لغو گرديد

، قـانون.ش.هـ ـ1309در آبـان مـاه سـال).2: 1383؛ معصومي، 1378ملك شهميرزادي،(فرانسوي باقي ماند 

و آيين20عتيقات در و تصويب شد  از تـصويب هيئـت دولـت 1311 در آبـان نامة اجرايي آن نيز ماده، تنظيم

به. گذشت به» ادارة عتيقات«نام از آن زمان به بعد، ادارة جديدي ادارة كـل«تشكيل گرديد كه در سالهاي بعد

شد. تغيير نام داد» شناسيباستان او اقـدام. براي هدايت اين اداره، آندره گدار، معمار فرانسوي، به ايران دعوت

ك  و و در سال به ساختن موزه مـوزة«در همان سـال.، ساختمان آنها را به پايان رسانيد1316تابخانة ملي نمود

شد» ايران باستان  شناسين از آن به بعد، گروههاي باستا).2: 1383؛ معصومي، 1373ملك شهميرزادي،(افتتاح

و مطالعـه  و بـه تحقيـق و مؤسسات مختلف جهان بـه ايـران آمدنـد در سـال. پرداختنـد زيادي از دانشگاهها

به رشتة باستان 1343-1344تحصيلي  و پـذيرش دانـشجو، ابتـدا شناسي صورت گروه آموزشي مستقلّي درآمد

و سپس فوق ليسانس آغاز گرديد .در مقطع ليسانس

و به عنوان تابعي از آن ظـاهر شـد ابتدا، در ساية باستان در شناسي ايران باستان ، در واقـعو شناسي فرانسه

به اي از باستان شعبه  وقايعي كه طي چند دهة بعد در سطح جهـان، ولي كار كرد شناسي فرانسه در ايران شروع

و قابل پيش ل، بـر ديگـر بينـي بـود كـه ايـن تحـو رخ داد، قدرت تازه وارد آمريكا را در جهان مطرح ساخت

______________________________________________________________________ 
و در مناطق ديگري ظاهر شده، رشدبهشناسيمنظور از نشاء اين است كه باستان-2 عنوان يك پديده يا يك محصول بومي كشور ايران نبوده

و بعضي از كشورهاي ديگر موسوم به جهان سوم منشاء شده است، باستان و سپس در ايران بهو پرورش يافته وهر شناسي حال رشد طبيعي

و آمريكا طي كرده استبومي خو .د را در اروپا
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 شناسيمطالعات باستان/ 180

و بين هاي فعاليتهاي ملّ عرصه تي شناسـي آمريكـايي گروههاي باستان ورود.دخواهد گذار ثيرأالمللي ايران نيز

و در سايه قرار گرفتن باستان  در طـول. لات بـود شناسي به سبك فرانسوي، از جمله عوارض اين تحو به ايران

 يك ت، پايه اين مد و ميراث فرهنگي از و طرح قوانين مرتبط با آثار باستاني و جـذب گذاري برخي نهادها سو

در گيريِ جامعة باستان شناسي از سوي ديگر، زمينه را براي شكل افراد ايراني به گروههاي باستان  شناسي ايـران

و حرفه  و تغييـر نظـام. اي فراهم ساخت سطوح آموزشي طي مقطع زماني فوق كه تا وقوع انقـلاب در ايـران

پـاي بـهي پـا شناسي ايـران بـا تكيـه بـر گروههـاي خـارجي توانـست تـا حـد طول انجاميد، باستان سياسي به 

و شناسي جهان فعاليت كند، اگرچه اين همپايي صرفاً در زمينة برخي كارهاي ميداني مثل حفـّ استانب اري بـود

و روش  و يـا. عهده داشتند شناسي را خود گروههاي خارجي به رهبري تئوريك وقوع انقلاب در ايـران، قطـع

و سستي رابطه با كشورهاي غربي را در پي  . داشـت شناسي ايران قيم بر باستان مستيثيرأت همين،. داشتركود

مي جامعة باستان و نظريِ نسبتاً اندكي كه در چند دهه قبل از آن اندوخته بود بايـد شناسي ايران با توشة عملي

ميبه . داد تنهايي راه خود را ادامه

و پنجاه سال، مي ع شناسي بـه كنيم كه باستان خواهيم بررسي اكنون پس از حدود يكصد و عنـوان يـك لـم

به.يك حرفه، از چه جايگاهي در بين مردم ايران برخوردار است   چهار برداشـت،يطور كلّ از نظر نگارندگان،

؛شناسي در ايران وجود دارد كه متعلق بـه اقـشار يـا نهادهـاي خاصـي اسـت يا ديدگاه عمده نسبت به باستان

داهاي ديگ اگرچه خود اين گروهها نيز قابليت تفكيك به زير مجموعه و يـا در برخـي زمينـه ري را هـا بـا شته

به. يكديگر همپوشاني دارند  و هفتـاد/ ويژه طي شـصت بخش اول، عامة مردم هستند كه طي يك قرن گذشته

 در مركز اين اطلاعات بازيافته، سلسلة. اند سال اخير، به اطلاعاتي در مورد گذشتة باستاني خود دست يافته

و پادشاهان آن قرار و يـا هخامنشي دارند كه اكثريت بسيار بالايي از مردم ايران، چيزهايي دربارة آنها شـنيده

سنجي انجام شده توسط نگارندگان خواهيم ديد، درصد بسيار بـالايي بـر طور كه بعداً در نظر همان. اند خوانده

و قـوي اين باورند كه ايران، قديمي  و سلسلة هخامنشيان نيز اولين  امپراتـوري جهـان تـرين ترين كشور جهان

و قوي قديمي«اي كه وارث مسلّماً عضويت در جامعه. بوده است بـوده،» تـرين امپراتـوري جهـان ترين كشور

نظـر تلقّي مردم در اين زمينه، صـرف. شود كه نبايد به سادگي آن را از دست داد يك امتياز بزرگ محسوب مي 

و سقم آن، متضمن يك فايدة عظـيم سياسـي  ويـژه از آغـاز هـاي ايـران، بـه بـراي حكومـت از ميزان صحت

اضافة عامل پيونددهندة ديگر، يعني دين اسـلام، ها به بعد تا به امروز بوده است؛ اين عامل، به حكومت پهلوي 

و ريشه  و تـاريخي طي يك قرن اخير باعث شده تا اقوام مختلف ساكن در ايران كه داراي زبانها هاي فرهنگي

ـ جغرافيايي به متفاوتي هستند، در زي و تمايل قابلر يك واحد سياسي اي بـراي ملاحظه نام ايران، باقي بمانند

به. جدايي، از خود بروز ندهند  و كـشورهاي عـرب حاشـية در برخي موارد، ويـژه هنگـامي كـه ميـان ايـران

به خليج . يابـد، تفوق نيـز مـي گراييِ در مقايسه با عامل دين آيد، استفادة ابزاري از ملّي وجود مي فارس اختلاف

و رغـم فوايـد سياسـي آن، بـراي باسـتان اما اين نوع ديدگاه نسبت بـه گذشـتة باسـتاني ايـران، علـي شناسـي
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و جايگاه آن در ايرانبه باستان نگاهي تحليلي  181/شناسي

و محققّان يك عامل دسـت باستان پـاگير اسـت؛ بـدين معنـا كـه مـشكل بتـوان تحقيقـاتو شناسان، مورخان

و تاريخي عميق باستان د شناختي و فرضيه تري در اين زمينه انجام هـاي هاي جديدتري، مخـالف بـا ديـدگاه اد

نه. قبلي ارائه كرد  هاي تـاريخ كرده، حتي در رشته تنها تودة مردم، بلكه بسياري از اقشار تحصيل در اين رابطه،

و تقويـت روند مگر آنكه فرضيه هاي ديگري نمي شناسي نيز زير بار فرضيهو باستان  هاي جديد در مسير تأييد

.قبلي باشندهاي فرضيه

:شناسي از ديدگاه عامة مردم باستان

مي ابتدا به رابطة باستان  يـك درك،اكثريـت مـردم ايـران. پـردازيم شناسي با بدنة اصلي جامعه، يعني مردم

 شناســي دارنــد از باســتان)commonsense(»كــامن ســنس«يــا بــه قــول انگليــسي زبانهــا(متعــارف

(Jorge &Jorge;1995,P:260).ب در اما مي اين راي تحقيق منظور بدين. در اختيار داشته باشيماييهه بايد داد باره

و اوايـل 1388ماهه در اواخـر سـالو براي مستدل نمودن نظرات خود، نگارندگان در يك فاصلة زماني شش 

در.دنـ نمودشناسـي اقدام به يك نظرسنجي در مورد باستان در ميان اهالي چند شهرستان مختلف ايران، 1389

ب ـكنندگان در اين نظرسنجي بين شركت  صورت تـصادفي در ايـن نظرسـنجي قرارگيرنـده كه تلاش شده بود

، بيـسواد،)حتي در سطح دكتـرا(كرده شهري، روستايي، تحصيل: افرادي از همة اقشار جامعه حضور داشتند-

و دار، دانشجو، دانش كارمند، كارگر، خانه و ممانعـت شركت اج نظرات واقعيِ براي استخر. غيره آموز كننـدگان

ت  س ثيرگذاري جوأاز بـؤ نظرسنجي بر نظرات آنها، هيچ شناسـي از آنـان صـورت مـستقيم دربـارة باسـتانهالي

ب. پرسيده نشد  بهروش ميـان شناسي بـه تصادفي، صحبت از باستان صورتي ظاهراًهكار رفته بدين شكل بود كه

ح قطعاً. آمد مي به اگر نظرسنجي مي»يرسانة ملّ«سبك اضر بـ انجام زه ج ـگرفـت، در اكثريـت مطلـق مـوارد،

و(مواردي استثنايي كه ممكن بود فرد يا افراد خاموش بمانند به دليل فقدان هشياري لازم براي درك موضوع

، همگي بـه نحـوي در برابـر موقعيـت ايجـاد شـده،)اظهار نظر، كه خود ناشي از كهولت سن يا بيماري بود 

مي عكس ب 500 مجموعاً. دادند العمل نشان و نتايج دست آمده بـه شـرحه نفر در اين نظرسنجي شركت داشتند

: ذيل بود

آن نفر با كلمة باستان12كننده، نفر افراد شركت 500از را شناسي آشنايي نداشتند ولي پـس از آنكـه معنـي

نفر از آنها به خاطر آورد كـه3.ي كردند آن تلقّ»يابي گنج« هم از نوع فهميدند، آنرا معادل جستجوي عتيقه، آن

ميزاده محلّم اما نفر3يكي از اين. وجود دارد»گنج«در زادگاهشان  و يكي ديگـر خود را حاوي گنج دانست

مي از آنان تپه   نفـر بـه اضـافة3 از همينييك. را سوراخ كرده بودندآن،كرد كه جويندگان گنج اي را يادآوري

كهگ ديگر از آنان دو نفر . نفر معتقد بودند كه ايران پر از گنج اسـت7 مجموعاً. گنج سراغ دارند»ةنسخ«فتند

يدا كردن گنج سـراغپهاي خيلي مناسبي براي ياب باشد، مكان گفتند كه اگر يك دستگاه گنج دو نفر از آنان مي

. دارند
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يكـي از آنهـا دانـشجوي. شناسـي داشـتند از باسـتاناي غيرعاميانه نفر برداشت نسبتاًسه نفر ديگر، 488از

و باستان و ماهواره دنبـال هاي باستان نفر ديگر برنامهدوشناسي در مقطع كارشناسي بود شناسي را از تلويزيون

به آنها باستان. كردند مي به شناسي را و معمـاري معناي جستجو براي پيدا كردن آثار گذشتگان خصوص سـفال

ميو نفر اخير باستاند. دانستند مي و راز و در اين رابطه شناسي را آميخته به رمز  توجه زيادي به اهرام،دانستند

هـاي دور، داشتند كه ممكن اسـت در گذشـته هردوي آنها اين احتمال را از نظر دور نمي. دادند مصر نشان مي

را  و اين بناهاي بزرگ يكـي از آنهـا كـه. ساخته باشـند موجودات ديگري از كرات ديگر به زمين آمده باشند

ن  مييكتابهاي اريك فون دنيكن را  نـسبت بـه آن اطمينـانوكـردز خوانده بود با شور بيشتري اين نظر را بيان

. بيشتري داشت

كـرذجاالبته در اين. داشتند»جستجو براي عتيقه«شناسي برداشتي معادل نفر ديگر، همگي از باستان 455از

مي مي و فراگيرتـر يكي رايج. وجود دارد»جستجوي عتيقه«ان مردم ايران، ظاهرا دو نوع تلقي از كنيم كه در تـر

و كسب ثروت است، به مفهوم گنج  بگو ديگري جستجو براي كشف اشياء، يابي از. خاطر قـدمت آنهـاهذشته

غر مي اي تصو شناسي را حرفه نفر باستان 263 نفر، 455 و كـشف و مكـان كردند كه با كندن زمـين هـاي ارهـا

و ناشناخته، به جستجوي گنج مي  بـ بقيه معتقد بودند باستان. رود مرموز دنبـال كـشفه شناسي با كندن زمين،

و اشياء قديمي است تا از آنها در موزه و نمايشگاه عتيقه . ها استفاده كنندها

ب نفر آنها تصور مي 419 نفر، 455 از همان يشتري داشته باشـد، قيمـت كردند كه يك شيء هر قدر قدمت

س مثلاً. بالاتري هم دارد  ميؤ وقتي از آنها تر اسـت شد يك كوزة ساخت دوره قاجار يا دورة صفوي باارزش ال

ر 8000 نفر بلافاصله به سود ظرف 419 سال پيش، 8000يا يك ظرف سفالي  دچـار نفـر35ي دادنـد،أ ساله

س شك روان  و29 ولي بالاخره اگونه شدندالات معمؤشناختي حاكم بر  نفر بـا6 نفر از آنها به اكثريت پيوستند

ظ ررشك به سود ي داشت كه ممكن است اشياء كم قدمتي وجـود فقط يك نفر اعتقاد جد.ي دادندأف جديد

.ي بالايي دارندد كه ارزش مادنداشته باش

:شناس كردة غيرباستان قشر تحصيلشناسي از ديدگاه باستان

به باستان كردة غير نفر از قشر تحصيل50رد روش فوق در مو كنـيم كـه بازهم ذكر مـي. كار رفت شناس نيز

و در واقـع آنهـا بـه براي افزايش دقت نظرسنجي، هيچ  و مستقيمي از افراد موردنظر نـشد گونه پرسش صريح

مي از نظرات آنها به كه وجه متوجه نبودند هيچ از. شود عنوان يك داده در نظرسنجي استفاده 50بـه هرحـال،

و چه بناهاي اري براي كشف آثار ماد شناسي را شامل عمليات حفّ باستان، نفر7نفر فوق، ي گذشته، چه سفال

تـوان توسـط آن از افتخـارات اي است كه مـي شناسي رشته نفر معتقد بودند باستان33. كردند يادماني تلقي مي

و كشور باخبر شد گذشتة ملّ  3هايي هم وجود داشـت؛ يعنـي ات دو گروه فوق همپوشاني البته در بين نظر.ت

به نفر گروه او7نفر از و نفر برخوردي غيرجـد4. گذشته اشاره داشتند»افتخارات«ل، ي بـا موضـوع داشـتند
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آن»كردن خول بازيو با خاك«شناسي را نوعي باستان بـ فراد فرصتا كه ضمن دنبـال كـسب منـافعهطلب نيـز

مي. دانستندميي هستند ماد از يك نفر هم5. اي وجود داشته است گذشته جا معلوم است كه اصلاًك گفت  نفر

و جستجو براي كشف عتيقه شناسي را حفّ باستان و انتقال آنها به موزه هاي معمولاً اري ها يا فروش آنها گرانبها

مي به مجموعه  كردة غيرباستانشناس در ايران بـا بر اساس ارقام فوق، صفر درصد از قشر تحصيل. دانستند داران

و وظايف عمدة آن آشنا هستند دقيق از باستان تعريف نسبتاً  نه14. شناسي از درصد يك تعريف چنـدان كامـل

و باستان مت66شناسي و و قومي ارائه دادند ملّ هاي ثر از گرايشأ درصد تعريفي ناقص اي8.ي  قشرن در صد از

و يك حرفة جـد سي به شنا اعتقادي به باستان اصولاً  درصـد بقيـه هنـوز2.ي نداشـتند عنوان يك رشتة علمي

و در نتيجـه نمـيختشنا مشكلات معرفت توانـستند وارد مقولـةي خود با جهان خارج از ذهن را حـل نكـرده

. شناسي به مفهوم حاكم كلمه شوند باستان

: ملّيرسانةشناسي از ديد باستان

در رسانهحاضر، حال در و هم در ها هم : دهنـد اي را تـشكيل مـي جهان، طيـف گـسترده نقاط ديگر ايران

و ويـژه در ايـران، هـا، بـه ولي از اثرگذارترين رسانه ... روزنامه، كتاب، مجله، سينما، اينترنت، راديو، تلويزيون

د تلويزيون در ايـران از آن جهـت كـه مـنعكس. توان به تلويزيون اشاره كرد مي ينـي، كننـدة نظـرات سياسـي،

و حكومت نيز هست، بررسي برنامه  و فرهنگي دولت مي اجتماعي، اقتصادي ي مواضـع تواند تـا حـد هاي آن

انجام يك آمارگيري قابـل قبـول. شناسي را روشن نمايدحكومت در قبال موضوعات مختلف، از جمله باستان

يك از برنامه  كـه امـا از آنجـا. هاي آن است برنامه حداقل چند سال از بررسيِهاي تلويزيون در ايران، نيازمند

و رابطة آنهـا بـا باسـتاني به حجم اين برنامه نبود، به نگاهي كلّ چنين امري براي نگارندگان مقدور  شناسـي ها

:كنيم قناعت مي

روز برنامه دارنـد، ساعت در شبانه24 الي18 شبكه از تلويزيون ايران هر كدام از حدود7اگر فرض كنيم

و بيش از 1000حدود چيزي در  از ايـن مقـدار. كننـد ساعت در ماه، برنامه پخـش مـي 4000 ساعت در هفته

و شـبكة ويژه در سه شبكة او ساعت، به   هـا هـاي مختلـف، برنامـه اي بـه سـريال، حجـم عمـده5ل تـا سـوم

و اخبار اختصاص دارد وگزارشهاي ورزشي، آموزشهاي ديني، برنامه طـور شبكه به در اين چهار. هاي خانواده

و در رابطه با باستان اندكي در اختيار برنامه زماني كلّ ب هاي علمي است دره شناسي، جز يك خبر چند سطري

يك(روز  ب دقيقهو يك گزارش تصويري چند) باريا هرچند روز و بيگـاه، هاي مناسـبتيِ برنامهةاضافهاي،  گـاه

مناسبتي يا اتفاقي هم، بيش از آنكه جنبـةيها همين برنامه. شودي ديده نميختشنا پايي از موضوعات باستان رد 

و باستان و تبليغات قرار مـي شناختي آنها برجسته باشد، دست علمي هـا هـيچ در ايـن شـبكه. گيـرد ماية شعار

آن(شناسي عنوان باستان اي تحت برنامه  است كه حـال6ة ديگر، يكي شبكةاز سه شبك. وجود ندارد)و مانند

و همانو هواي به)شبكة خبر(طور كه از نام آن پيداست خاص خود را دارد و گزارشـهاي طور كلّ، ي به اخبار
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و اجتماعي مي و گزارشهاي باستان. پردازد سياسي، اقتصادي و خبرها شناختي در اين شـبكه نيـز چنـدان وزن

و در حد ميجايگاهي ندارند . شود همان چهار شبكة قبلي بدان پرداخته

و يكي از آنها همين عنوان را دارد ديگر بيشتر به برنامهةا دو شبك ام و آموزشي اختصاص دارد . هاي علمي

و اخبـار در زمينـة هاي اين دو شبكه، شـاهد افـزايش حجـم برنامـه رود كه در برنامه انتظار مي هـا، گزارشـها

. آيـد اندك است كه به چـشم نمـي قدريهب،طور نيز هست ولي اين افزايش حجم همين. شناسي باشيم باستان

و ديرين انسان برخي از موضوعات مربوط به باستان  تلويزيون ايـرانيها شناسي به هيچ وجه در برنامه شناسي

اي، نامي از انسان هومو هابيليس، هومو اركتـوس، هومـو كه تاكنون هيچ بيننده آيدنظر نميهب مثلاً. جايي ندارد

و  ا ... ساپينس هرگـز بـه قـدمت حـضور. مشاهده كرده باشد يران شنيده باشد يا تصويري از آنها از تلويزيون

و منطقة خاورميانه اشارة دقيقي نمي  به انسان در ايران و حداكثر جسارت كار رفته در اين زمينـه، بـه ذكـر شود

و آموزشـهاي دبيرسـتاني. شود انسان عصر حجر محدود مي  و اين دو شبكه كه بيـشتر بـا موضـوعات علمـي

و گزارش ورزشي هـاي مختلفـي در زمينـة در طول شـبانه روز، برنامـهو دانشگاهي سروكار دارند تا سريالها

و  اي تحت عنـوان دارند، هيچ برنامه ... علوم مختلف تجربي، رياضي، زبان، معلومات عمومي، معارف اسلامي

و مانند آن ارائه نمي آموزش باستان  كـحـدر ايـن. كنند شناسي تـرينه تلويزيـون برخـي از اساسـي الي اسـت

و فرهنگي خود را از باستانيشعارها و باستان سياسي، اجتماعي بهشناسي .عاريت گرفته است شناسان

:شناسي ايران شناسي در جامعة باستان جايگاه باستان

و جايگاه باستان براي پي انـي، نگارنـدگان شناسـان اير شناسي از زاوية ديد بسياري از باستان بردن به مفهوم

مي-جاي انجام نظرسنجي در مورد آنها ترجيح دادند به  را گرايانه نباشد توانست واقع كه ـ كـانون توجـه خـود

و مسائل باستان و مشكلات . شناسي ايران قرار دهند عملكرد كلّي آنها

:شناسي ايرانمسائل عمومي باستان

كماانشناس يكي از مشكلات اصلي ما، جامعة باستان توجهي به مهمتـرين تفاوتهـاي يران، در عدم توجه يا

و نيز عدم تلاش براي درك عميق تعاريف پايه شناسي با رشته باستان و علوم ديگر علـومي. اي نهفتـه اسـت ها

و نظير هندسه، حساب، فيزيك، شيمي، زيست  و هر كدام با چند هزار يا حداقل چند... شناسي صد سال سـابقه

تهاست چارچوبهاي نـسبتاً اسـتواري براسـاس قـوانين بـه هاي خاص خود، مد شناسي روشهمچنين به لطف 

در اثبات رسيده، ايجاد كرده  و ترجمـه و چارچوبها با در اختيار داشتن زمان كافي بـراي نـشر و اين قوانين اند

در خصيـصه چنـين. انـد پژوهان را فراهم ساخته سراسر جهان، امكان دسترسي براي عموم يا اكثريت دانش  اي

مي مورد باستان  و نيم قرن است كه جامعة باستان. كند شناسي كمتر صدق به حدود يك شناسي جهان براي نيل

و روش  و توافق نسبي نظري، عملي و امروزه سرعت تغييرات حاصله از ايـن شناختي تلاش مي يك ثبات كند
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ماهلحظبهي است كه ارتباط لحظه حدلات جهاني، به ترِ سرعت تحو تلاش، به پيروي از الگوي وسيع و مستمر

مي با جامعة باستان  مـثلاً قـانون؛در علوم ديگر وضعيت تا اين انـدازه حـاد نيـست. كند شناسي جهان را طلب

و ارشميدس بيش از دو هزار سال است كه هنوز صدق مي قـوانين نيـوتن بـا چنـد قـرن سـابقة در مورد كند

و اعتما  لية تحـصيلات آكادميـك بـه آمـوختن آنهـا اقـدام اند تا در سطوح اود كافي داده اكتشاف به ما فرصت

و عدم امكانات كافي براي گفتمان. نماييم هـاي شناختي به زبـان هاي باستان حضور موانعي مانند اختلاف زبان

و فرانسوي  مي ما را از شركت جد،رايج دنيا از جمله انگليسي وي در اين مباحثات محروم  مـا در واقـع سازد

و همكاري با قافله به از همراهي پـس. ايـم اي باز مانـده قابل ملاحظه سرعت در حال عبور است، تا حد اي كه

و روش يكي از اقدامات عاجل براي جامعة باستان  شناختي مستمر بـا دانـش شناسي ايران حفظ رابطة تئوريك

تح باستان و و تجزيه و انتقال يا جذب سريع ميشناسي جهان .باشد ليل اين دانش

به نكتة مهم ديگر براي باستان به شناسي ايران و شايد جهان شناسـي طور عـام، تعريـف باسـتان طور خاص

و جملات متعد شناسي، گاهي با واژه در تعريف باستان. است كنيم كه بيش از آنكـه دي برخورد مي ها، عبارات

 Malina andك.ر( شـوند ناسانند، بازي با لغات محـسوب مـي بيانگر كاركرد معيني باشند يا وجه جديدي را بش

vacicek, 1990 ;Renfrew and Bahn, 1991; k.r.Dark, 1995;Binford and Binford, 1998;Clark 
1965.1968;BINFORD, 1972;Hodder etal, 1981(ب مسئله، خاصِ تعريف باستانو اين كلهشناسي عنوان يك

مي رشتهدرونهاي نيست، بلكه در زمينه  مي اينكه كدام شاخصه. خورد اي نيز به چشم و مـي ها را در توان بايـد

و چه عناصري باعث مخدوش  و رشته دخالت داد ميتعريف يك علم  كـه اي است شود، نكته شدن آن تعريف

. بايد بدان توجه داشت

و رشته عنـوان يـك كـل، اغلـببه»علم«ةاي، تجربي يا نظري، حتي خود مقول در دنياي معاصر، هر علم

د كـاركر (Mitten 1999). باشـد مي(External Function)و بيروني (Internal Function)داراي دو كاركرد دروني 

هرو»علم«دروني و رشته يا و ديدگاه خصوصي آن است كه موضوعات، روشاي، جهانِ علم هـاي متعلـق ها

ب. كند به آن قلمرو را منعكس مي  و رشته متعلق باشد، با اما كاركرد و رشته، بيش از آنكه به آن علم يرونيِ علم

و سياسي موجود در جامعه مرتبط است سازه در نظر بگيريد علـومي ماننـد. هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي

و شيمي، در وجه دروني خود  و تركيبات آنها، رابطه آنهـا بـا،فيزيك  با نور، انرژي، مواد، خواص مواد، تعامل

و امثال آن سروكار دارند هـاي درونـي، نـوعي عـلاوه، در هريـك از ايـن حـوزههب. صورتهاي مختلف انرژي

و روش  امـا كـاركرد بيرونـي ايـن علـوم، در ارتبـاط بـا. خورد شناختي به چشم مي همگوني نسبيِ موضوعي

و اشكال پيچيده هاي مختلف جامعه، دامنه وسيع سازه به تر متري و گـسترده خود گرفته، طيف اي از علـوم تنوع

مي هاي هسته پزشكي تا ساخت سلاح  حال اگر بخواهيم براي هر يك از اين علـوم تعريفـي. گردد اي را شامل

را ارائه دهيم، با تاكيد بر كدام كاركرد بايد اين كار را انجام دهيم؟ آيا مي  و بيرونـي توان هر دو وجـه درونـي

آن(ني را در تعريف يك علـم لحاظ نمود؟ آيا اگر كاركردهاي بيرو  دخالـت دهـيم بـه) چـه تجربـي يـا غيـر

و روش  شناختي برخورد نخواهيم كرد؟ تناقضات نظري
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به، كاركردهاي بيروني باستان يا صريحاً گاه به غلط، تلويحاً و تحليلـي عنوان شاخصه شناسي، هـايي معتبـر

و با يك ايجاد شالود در تعريف آن دخالت داده مي  وة مخـدوش، زمينـ نظـريةشود  بـروز مـشكلات نظـري

مي. گردد بعدي فراهم مي شناختيِ روش  شود كه خـصوصيات يـك قلمـرو آكنـده از ارزش، اين عمل موجب

و فاقـد بـار ارزشـي، اعتبـار يابـد اي تقريباً عنوان معيارهاي شناساييِ حوزه به منظـور پيـشگيري از بـه. عينـي

و رشته، با توجه به كاركرد دروني آن صورت گيرد نـه تر آن است كه تعر مشكلات بعدي، صحيح  يف هر علم

و باستان   شناسان به برخي باستان. شناسي نيز از اين قاعده مستثني نيست براساس كاركردها يا وجوه بيروني آن

مي توصيه،هاي مختلف شكل هـاي جانـسون، معتقـد اسـت كـه در رهيافـت كنند، مثلاً هاي مشابهي را تجويز

مياتاثب  (Johnson, 1999:130)هاي آكادميك جـدا نگـه داشـت سياسي را از داوريبايد تمايلات مثلاً گرايانه،

مي اين اشتباه در ايران، حاصل خود را عمدتاً به و يا كيش اقليم نشان  يعني محوطة؛دهد صورت كيش محوطه

شـود اي دارد كه باعث مـي ات برجسته تحت بررسي يا تحت حفاري، از نظر فرد يا افراد مسئولِ آن، خصوصي

اين گرايش وقتي كه در ارتباط با زادگاه يا اقلـيم مـورد علاقـة. ها اهميت بيشتري بيابد نسبت به ديگر محوطه 

و افراط در اين زمينه اين افراد قرار گيرد، تشديد مي  مي گاه به حد،شود رسد كه محوطه يـا منطقـة مزبـور،ي

پأو منشأمبد و تحو ديده بسياري از و حتي جهان تلقي مي ها ايـن تپـه«جملاتي از قبيل. گردد لات مهم منطقه

تـر از آثـار اين محوطه حاوي آثاري اسـت كـه قـديمي«،»...مهمترين مركز سياسي نظامي در هزارة فلان بوده 

مي محوطه نش همه از اين تمد،تمدنهاي همسايه در هزارة فلان«،»...باشد هاي ديگر و امثـال»...انـدتهت گرفأن

 زيـرا بـه هـر،ها ديگر اهميت چنداني ندارنـد در اينجا، داده. هاي چنين برخوردهايي است آن، از جمله نشانه

.ار قرار گيرندشناس يا حفّ بايد در چارچوب دلخواه باستان قيمت، مي

و داده؛شناسي باستان : رويكردهاها

ميةزمين با چنين پيش ي گذشـته اي بدانيم كه ضمن تكيه بر بقاياي ماد شناسي را رشتهانتوانيم باست نظري،

مي عنوان داده به شناسي، پـس هاي خامِ باستان اما داده. كند هاي خام، براي كسب اطلاعات درباره گذشته تلاش

 مي لي، به تحليل از طي مرحله يا مراحلِ تحو و نتايج نهايي تبديل ه. شوند ها نـوز تـا اين محصولات پاياني كه

و بار ارزشيِ حداقل شديدي كسب نكرده حد و بوي خنثي دارند اند، ممكن است با ترك كاركردهـايي رنگ

و هماننـد نتـايج حاصـله از علـوم  دروني خود، به تعامل با ديگر عناصر فرهنگي موجود در جامعـه بپردازنـد

آن  و خصوصيات قبلي و شيمي، وظايف جديدي بيابند كه با موقعيت ترتيـب بـدين. ها سـنخيتي نـدارد فيزيك

 را (input)هاي خام يـا ورودي شناسي، نقشِ دادهي گذشته براي باستان توان نتيجه گرفت كه اگر بقاياي ماد مي

و تفسيرهاي نهايي يا خروجيِ كنند، تحليلها، تبيين بازي مي هـاي شناسي، براي ديگـر سـازه باستان(output)ها

مي، داده موثر در ساختار جامعه، خود   كه قابليت قـرار گـرفتن در (Davise,1989:203)شوند هايي خام محسوب

و توليد نتايج مورد نياز نيروهاي مختلف اجتماعي را دارا مي هاي تحو ميسر رغم اعتقاد لذا علي. باشند لي ديگر

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

و جايگاه آن در ايرانبه باستان نگاهي تحليلي  187/شناسي

ج»فرهنـگ«شناسي از اين ديدگاه، ابزار يا ماشين توليـد شناسان، باستان برخي باستان .:نـك(امعـه نيـست در

Shanks, 2001 (باشدمي»داده«بلكه نوعي ابزار توليد.

به در باستان مي،معناي دروني آن نيز، دو قلمرو عمده شناسي و هاي توان كلّيه رهيافت قابل تشخيص است

ب قلمرو او. بندي نمود موجود در اين رشته را تحت لواي آنها دسته   ياد (Core) هسته مركزي عنوانهل كه از آن

كم يك مركز نسبتاً(Barrett, 2001:143)كنيم مي و و شاخـصه انعطاف را تـشكيل مـي سخت هـايي نظيـر دهـد

و ضبط داده  و عمليات ميداني، ثبت ها، امور آزمايشگاهي، آزمونهاي علمي، كاربرد نتـايج برخـي علـوم ديگـر

و تحليـلةدر اين هـست. را در خود دارد امثال آن  و همچنـين داده مركـزي، تجزيـه هـا، اسـتدلالهاي منطقـي

و تبيين ميهاي نسبتاً استنتاجها  (Johnson, 1999:34-40).گيرد معدود ولي مبتني بر روشهاي علمي صورت

مي (Milieu Approaches)اي كه تحت عنوان رهيافتهاي حاشيه1قلمرو دوم بريم، در حكـم يـك از آنها نام

و ايِ انعطاف قشر چند لايه  به(پذير يا انحراف پذير و) معنـاي اخلاقـي آن نه در اطـراف هـسته مركـزي اسـت

و شبه گرايشهاي متعددي از باستان  مي باستان شناسي اين رهيافتهـا بـه.)Whitehouse,1983(شود شناسي را شامل

و در سطوح مختلف، داراي انعطاف  و روش درجات و تفاوتهايِ نظري و بـا هـست پذيري ةشناختي با يكديگر

و بر حسب ميزان انعطاف خود، تمايـلِ متغيـر بـه گريـز از قلمـرو) پذيريِو يا انحراف(پذيريِ مركزي هستند

به جامعة باستان. مركزي دارندةهست  نظـري، هنـوز بـه ايـن شناسـيِ دليل ضعف شديد باستانشناسي در ايران،

و داده و تا حـد اي از قواعد ابتدايي ها بر اساس مجموعه مرحله وارد نشده ي دلخـواه، بلافاصـله در يا منسوخ

ميةترانش و نه توصيف، قرار و تفسير، و مـسئولين نهادهـاي در اين حالت، دست. گيرند مورد تبيين اندركاران

و فرهنگي جامعه  و تغيير در نتايج حاصله ندارند بلكـه،سياسي، اجتماعي  ديگر نيازي به صرف انرژي بيشتر

و بسته نتايج مورد نظر را به و آماده عبـارت بـه؛گيرنـد شناس تحويـل مـي بندي شده، از باستان صورت حاضر

و شناسي ايران كه مسئوليت امور ميداني، بـه خـصوص حفـّ اي از جامعة باستان ديگر، بخش قابل ملاحظه  اري

و تبديل كنندة اين هاي باستان كنندة اصلي خروجي عهده دارند، خود به مصرف بررسي را به  ها خروجي شناسي

ت و ديگران مبدأبه ابزار يكـي از اقـداماتي كـه بـراي رفـع ايـن نقـص. اندل شده ييد گرايشهاي شخصي خود

و روش توان انجام داد، برقراري سنّ مي . شناسـي ايـران اسـتي در سطح جامعة باسـتانختشنات مباحثة نظري

و مبتني بر اهتمام در فراگيري چنين سنّ هـاي نـو،و درك مباني لازم، ارائـة انديـشه تي نيازمند فرهنگي خاص

و تحمل افكار ديگران، ارتقاء خصلتهاي رفتـاري متناسـب بـا مجـادلات علمـي، پرهيـز از  آمادگي براي تقبل

و استنتاجتعصبات شخصي، قومي، ملّ و امثال آن، در تحليلها و هاي باستاني . خواهد بود... شناختي

: نظري در ايرانشناسيباستان

و شايد در همة علوم انساني، احث نظري هنوز در باستان مب نه فقـط. جا نيفتاده است خوبيبهشناسي ايران

______________________________________________________________________
و كامللبندي به شكل مفصـ البته اين تقسيم1 . مورد بحث قرار گرفته استة ديگري تر در مقال تر
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و اجتماعي نيز ظاهراً در باستان در كنـار. وضعيتهاي مشابهي حـاكم اسـت شناسي، بلكه در ديگر علوم انساني

و گزارشي كه در طول هفته از رسانه  و مـي هاي مختلف پخش يا منتشر دهها خبر و در آن از اكتـشافات شـود

مي امور ميداني در باستان  بـ شناسي صحبت به ميان نـدرت خبـري كـه حـاكي از يـكهآيد، اگر نگوييم هـيچ،

و دهه، به گوش مي  يكي دو سال پيش در جريان مطالعه. رسد فعاليت نظري در اين رشته باشد، در طول سال

شناسـي دانـشگاه تهـران شناسي در گـروه باسـتان سانس رشته باستانلي هاي فوق نامه اي كه از پايانو آمارگيري 

 درصـد از ايـن شـش/ پـنج حـدود شد،انجام) خورشيدي 1385 تا سال 1348هاي موجود از سال نامه پايان(

و درصد قابل توجهي بيشتر شبيه يـك گـزارش ها، صرف نامه پايان نظر از كيفيت آنها، گرايشات نظري داشتند

و جهـان در اين زمينه، ميان باستان. دانشگاهيةنام ند تا يك پايان اي بود رسانه  بـسيارية فاصـل،شناسي ايـران

اي كه به سازمان ميراث فرهنگـي نه تنها در سطوح آكادميك مانند دانشگاهها بلكه در سطح حرفه؛وجود دارد

صد. گردد ايران برمي  و محور در عين و توضـيحات ها گزارش كامل يا ناقصي كه وجود دارد  آنهـا توصـيفات

و از رده اي از جملات كليشه سطحي با چاشني و انسان باستان خارجِاي و آمريكـايي شناسان شناسـان اروپـايي

ب/قرن نوزده  البتـه. شناسي با مضامين نظري برخورد كنـيم ندرت ممكن است به يك متن باستانه بيست است،

ي در ايران در مقايسه با فعاليتهـاي نظـري، بـدان معنـا نيـست كـه شناسبالا بودن حجم كارهاي ميداني باستان 

ميبه ايران شناسيِ كيفيت امور ميداني در باستان .گيرد خوبي انجام

و اهميت كارهاي نظري را نـه تنهـا در شناسي، به خوديِ باستان هاي نظريِ توجهي به جنبه بي  خود ارزش

و حرفه ميان عامة مردم، بلكه حتي در برخي محافل آك و ترديـد مـيؤسةاي، زير تيغ ادميك و شك . فرسـتد ال

بيها يكي از ريشه و ميي اين ترديد و ميـان باسـتانةتوان در نوع رابط توجهي را، و محققـان ايرانـي شناسـان

را. صـد سـال اخيـر جـستجو كـرد شناسان غربي طـي يـك باستان در بـستر ايـن رابطـه، فعاليتهـاي تئوريـك

ك باستان و باستان شورهاي غربي انجام داده شناسان از. انـد شناسان داخلي فقط در امور ميداني شركت كـرده اند

ةشناسي غرب ايـران، نوشـت به كتاب باستانچندان صحيح آن است كه اگر مثلاً نه جمله نتايج چنين تقسيم كارِ

بـ)1381: شناسي غرب ايران هول، باستان(فرانك هول نگاه كنيم لـف بـرؤمةم ـجـز در مقده، خواهيم ديد كه

مـتن، در خـورد در آن به چشم مي شناسان ايراني يكي دو ارجاع به باستان صرفاً، فارسي اين كتاب كه ترجمه

كم نه اصلي اين كتاب  و محقّ هاي هيچ باستان حجم، به نوشته چندان تعـصب.ق ايراني ارجاع نشده استشناس

مي به خرج نمي  ) چيزي براي ارجاع دادن وجود نداشـته زيرا ممكن است اصولاً(شد دهيم كه بايد ارجاع داده

و البتـه در طي يك قرن گذشته، تفكري قـوم.اما مانع ندارد كه در جستجوي دلايل عدم ارجاع باشيم مدارانـه

و گروههاي باستان  بـه- آگاهانـه يـا نـا آگاهانـه- شناسي كشورهاي غربي در ايـران پنهاني، از سوي محققان

ن  و كلاً هاده شده، مبني بر اينكه باستان وديعه و فكـري را بـه شناسان ايراني  جهان سوم، بهتر است امور نظري

مي يعني، باستان:شناسان غربي، واگذار كنند، يعني به باستان»آنها« توانند فقـط در امـور ميـداني شناسان ايراني

و مفيد باشند  و جذابيت كارهـ. تخصص يابند اي ميـداني باعـث شـده كـه بـسياري از از سوي ديگر، اهميت
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و جايگاه آن در ايرانبه باستان نگاهي تحليلي  189/شناسي

و محققان ايراني نيز تحت اين عنوان كه اصولاً باستان ، عقيـدة»خـورد كار نظـري بـه چـه دردي مـي« شناسان

ت شناسان غربي مبني بر سپردن امور نظري به غربي باستان .ييد كنندأها را

:شناسي نظري ايران نوآوري در باستان

و كمتـرا خـالي گونه مطالعات در فضاي علوم انساني ايران تقريبـاً اه اينهمانگونه كه ذكر شد، جايگ سـت

به محققي و نظريـات جديـد را داردةشناسي جسارت ارائ باستانةويژه در رشت در علوم انساني در. فرضـيات

و بعضاً العمل مقابل، عكس و فارغ از آگاهي  ـهاي احساسي و آميختـه بـه تعـصبات رنگارنـگ در براب ر شديد

ت(افكار نو و قابل بيأچه نو و و چه نو به) ارزش مل به حداقل حتـي. شـود وفور مـشاهده مـي صورت شفاهي

مي اگر همين مخالفت  بخش ظهور يك فضاي علمي اسـتاندارد در مـسير آمد خود نويد ها به شكل مكتوب در

و همه جانبه باستان  و تحليلهـاي تبيـين ثالثـاً. گونـه نيـز نيـست شناسي در ايران بود؛ كـه ايـن رشد طبيعي هـا

و هـست باستان و چه در جهان حتي در برخي موضوعات كلّي دچـار مـشكل بـوده كـه شناسي چه در ايران

و مفاهيم توان مي و با تكيه بر مضامين و تعـصب و عملـي تعهـد و توجه همگام به موضوعات نظـري نظري

.ي برطرف نموداين مشكل را تا حدحساسيت درعمل 

و عملتئور :شناسي در باستاني

و همـراه باشـند تـا در ايـن رشـته بسياري از باستان و عملـي بايـد همگـام شناسان معتقدند كه كار نظري

 حرف صحيحي است ولي بيـشتر بـراي كـشورهاي،اين.)Renfrew and Bahn, 1996:نك(موفقيت بدست آيد

و همـه جانبـه را در زمينـه غربي كه از آغاز رنسانس به بعد تا به امروز يك سير تكام هـاي علمـي،ل طبيعـي

و اجتماعي طي كرده  شناسـي را بـه شـكلّي شناسي ايران كه باستان باستانةاند، نه براي جامع سياسي، اقتصادي

و نش  بهاءمصنوعي و  همين شعار، يعنـي البته عملاً. داري پذيرفته است عنوان يكي از تبعات نظام سرمايه شده

و همگامي« و عمل توازن در،شود رعايت نمي نيز اصلاً» تئوري و حاضـر تعـداد بـي حـال زيرا شـماري تپـه

و كار شده به اضاف نيمهةمحوط در شناختي داريم كه در انبارهاي نمور موزه كوهي از بقاياي باستانةكاره ها يـا

و يخبندان  و باران مي فرسوده روز به روز،فضاي باز در زير آفتاب و مقالات اليح، در شوند تر كه تعداد كتابها

اگـر قـرار باشـد. قابل شـمارش اسـت،اند به راحتي با انگشتان دست ارزشمندي كه به مسائل نظري پرداخته 

و نظري در باستان  در تعادلي ميان كار عملي شناسي ايران برقرار شود، بايد سهم بيشتري را بـراي كـار نظـري

تـوان گفـت كـه اگـر جامعـة بـا انـدكي اغـراق مـي. جبـران شـود ماندگي در ايـن زمينـه نظر گرفت تا عقب 

و تناسـبي ميـان باستان شناسي ايران چند دهة آينده را فقط به مطالعات نظري اختـصاص دهـد، شـايد تعـادل

و عمل در باستان  و شايد سالها بعد، توصيه تئوري الآ شناسي ايران حاصل گردد شناسـانن به درد باستان اي كه

به اين مشكل بايد اين را نيز اضافه كنيم كه چـاپ اكثريـت مطلـق. براي ما نيز مفيد باشد بعداً خورد غربي مي 
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 شناسيمطالعات باستان/ 190

و كـارآموزان شناسي به زبان انتشارات باستان و ضـعف عمـومي دانـشجويان و فرانسه از يكسو هاي انگليسي

عميـق ميـان فـضاي يك شـكاف شناسي در زبانهاي خارجي از سوي ديگر، باعث شده كه اصولاً باستانةرشت

به نظري باستان  و ايران در بسياري از مـوارد، يـك دانـشجوي كارشناسـي يـا حتـي. وجود آيد شناسي جهان

مي داند كه در باستان شناسي در ايران، اصلا نمي كارشناسي ارشد باستان  گـذرد، چـه مـسائلي شناسي جهان چه

ووگيرد مورد بحث قرار مي .... تفكرات يا مكاتب عمده كدامند

:شناسي ميداني در ايران باستان

و. استشناسي ايران در حال حاضر، در زمينة امور ميداني باستانحاد يكي ديگر از مسائل كارهاي ميداني

و در حـال اري، از جمله زمينه عمدتاً حفّ  و نشيبهايي در ابتداي انقلاب، ادامه يافـت هايي است كه پس از فراز

مي گستردهحاضر نيز در سطح نسبتاً و يا همة اين. شود اي انجام و اهداف اكثر  اما بايد گفت كه طرح كلّي

و او. را نـدارد اري علمـي بـه مفهـوم متـداول آن حفاريها همخواني لازم با شرايط يك حفّ ل آنكـه اسـتراتژي

در يـا مطـابق تمـايلات شخـصي اسـت در بسياري موارد اريها، اگر وجود داشته باشد، شناسيِ حفّ روش و يـا

الآ.م1960 تا 1950هاي شود كه در دهه چارچوب الگوهايي تدوين مي و ن اين الگوها يا تغيير بسيار رايج بود

و يا منسوخ شده كرده و نيازمندي. اند اند طـور كامـل بـه هاي يك كار ميدانيِ اصـولي اغلـب بـه سلسله مراتب

ي؛شود فراموشي سپرده مي  مي مثلاً مطالعات قبل از حفاري و يا ناقص انجام هـاي از كـادر. شـودا وجود ندارد

. شـود گاه برخي وظايف مهم كار ميداني به افراد غيرمتخـصص سـپرده مـيو خوبي استفاده نشدهيِ ماهر به فنّ

و كامل داده و توصيف دقيق و يافته مشكلات جدي در ثبت به خلط رتبه. ها وجود دارد ها و زمانيِ وظايف اي

اس،تشد و همان رايج و تفسير دادهت از گونه كه ذكر شد، در بسياري از موارد، امر گاهنگاري، تبيين ها، قبـل

ميخروج از گمانه يا ترانشة حفّ   اريهـاف حفّدر اين راستا، توقّ. گيرد اري شده يا محوطة تحت بررسي صورت

و به مد طور موقّ اقل به حد و صدور مجوز حفاري صـرفاً در مـوارت توانـد بخـشي مـيد نجـاتت زمان لازم

تا فرصتي در اختيار جامعة باستان :شناسي ايران قرار دهد

و حتي قبل از آن بپردازد؛ـ1  به بازبيني عملكرد خود در چند دهة اخير

و بـسياري از آنهـا يافتهـ2 هايي را كه طي بيش از يك قـرن اخيـر از نقـاط مختلـف ايـران كـشف شـده

مي جمله موزه مدتهاست در مكانهاي متعدد از  و براي دومين ها خاك شـوند، بار به آثار باستاني بدل مي خورند

و علمي قرار دهد؛  مورد مطالعة صحيح

 شناسي جهان كم كند؛ شناسي، با ديگر محافل باستان فاصلة خود را از لحاظ دانش نظري باستانـ3

بي از خرابيـ4 جل هاي بيشتر كه ناشي از حفاريهاي و بار است، . وگيري كندبند

:گيري نتيجه
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و جايگاه آن در ايرانبه باستان نگاهي تحليلي  191/شناسي

و آغاز قرن بيست ي در سطح جهان، شتاب سرسام يكم، پيشرفتهاي علمي فنّو در چند دهة آخر قرن بيستم

و سه ربع. قابل مقايسه نبود،آوري گرفت كه به هيچ وجه حتي با يكي دو دهه قبل از آن اگر در قرن نوزدهم

ميل قرن بيستم، اختلاف در رقابت، فقط گام او و فقـدان برنامـه به گام بود، اكنون به كيلومترها ريـزي رسـيد

مي شناسي ايران سخت مناسب، راه را براي باستان  و نتيجه آنكه امروز، به لحـاظ نظـري، روش. كرد تر شناسـي

و همسري با باستان توانيم اد كارهاي ميداني، نمي  را عاي رقابت و بسياري كشورهاي ديگر شناسي جهان غرب

و جهت معيني ته باشيم، اما مي داش و نزديك باسـتان را توانيم مسير احـي شناسـي در ايـران طرّ براي آيندة دور

.كنيم

و آمريكـا طـيل باسـتان نگاهي به سير تحو بهتر آن است كه ضمن داشتن نيم شايد  150شناسـي در اروپـا

به سال اخير، تلاش كنيم تا آگاهانه، باستان در اي از شجرة باسـتان شاخه عنوانشناسي ايران را شناسـي جهـان،

و چاشني گرايشهاي زيان. سطوح مختلف ارتقاء دهيم  و سعي نكنـيم آور با داده با پيشداوري ها برخورد نكنيم

و اسـتدلالهاي نادرسـت در چارچوبهـاي ذهنـيِ از پـيش تعيـين شـدة خـود ها را با توسل به فرض تا داده  ها

ج در باستان. بگنجانيم ار يكـي از شـناس يـا حفـّ تعجبِ باستان. ايز است كه تعجب حضور داشته باشد شناسي

 علائم صح ميت ني و فرضيات او همخـواني ندارنـد پذيرد كه دادهت علمي اوست، زيرا تلويحاً ها با تصورات

و يـا سفـسطه.و بايد به دنبال فرضية ديگري باشد  و پـذيرش،در برخي مواقـع، سـكوت  جـايگزين تعجـب

شناسـانة خـود ار بـه تجديـدنظر در رفتـار باسـتان شناس يا حفّ حاكي از نياز فرد باستانو اين شودت مي واقعي

و هاي نو از خـود نـشان نمـي تمايلي به انديشه،شناسان ايراني در اين چارچوب، برخي باستان. باشد مي دهنـد

و 1960و 1950هاي شناسي همان است كه در دهه معتقدند كه باستان  اينگونـه. پروندة آن نيز كامل است بود

و قواعد باستان  و شـيمي افراد، براي عقايد شناختي آن زمان، اعتباري مـشابه اعتبـار قـوانين رياضـي، فيزيـك

و پوشـاك نـدارد ولـي شباهتي به مد،شناسي باستان. واضح است،غلط بودن چنين تفكري.ندا قائل هاي لباس

 و تحو  مكاني آن است، كمتر از سرعت تغيير در مـدهايـ هاي زماني از ويژگي لات آن كه ناشي سرعت تغيير

ده بر فرضيه كه بنابراين صحيح نيست. لباس نيست و حتي چند و مكاتب يك قرن پيش  پـيش بـاةها، عقايد

. خيالي آسوده تكيه كنيم

و رسم دارِ باستان مي در برخي محافلِ اسم يـد يـك قـرن پـيش شود كـه عقا شناسي در ايران، گاه مشاهده

و شناسان خارجي، به صرف خارجي بودن، معتبرتر از تلاش براي نوآوري در داخل شـمرده مـي باستان شـود

و قابـل بحـث در باسـتان،خواسته يا نا خواسته  شناسـي ايـران را فـراهم زمينة اختناقِ هرگونه انديشة جديـد

.سازد مي

و زيان يكي از رايج و در مقياس كمتري جهـان، عـدم انتـشار هاي باستان آورترين نقص ترين شناسي ايران،

و اين نكته اري مي گزارشهاي حفّ  و انتشار بـه. اي است كه اكثراً از آن اطلاع دارند باشد  گـزارش موقـعِ نگارش

مي هاي گروه مسئول در امور ميداني است، جامعة باستان اري كه عصارة كوشش حفّ سـازد شناسي ايران را قادر
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ن و بارها از صفر شروع كند تا مجبور بـ به ما امكـان مـي. باشد بارها وه دهـد تـا تـدريج يـك طـرح منـسجم

و. شناختي منطقه يا مناطق تحت مطالعه ارائه نماييم مكاني از موقعيت باستان ـمستحكمِ زماني ارتباط نزديـك

و به  و ميزان مسئوليت متقابلي ميان انتشار درست د يـا افـراد دخيـل در كـار پذيري فـر موقع گزارش از يكسو

و دوام آن و باعث افزايش رضايت جامعة باستان،ميداني از سوي ديگر وجود دارد كه استحكام شناسي ايـران

شد ارتقاء اعتبار اين جامعه در ديگر محافل باستان  لات مروري هرچنـد گـذرا بـر تحـو. شناسي جهان خواهد

و مباحث نظر،شناسي هاي باستان جديد در انديشه  و ديدگاههاي مختلف در باستاني و مكاتب شناسي امريكـا

ل كـرده اسـت مـا را بيـشتر بـه نقـاط شناسي را متحـو دنياي باستان،طرف به اين60اروپا كه در واقع از دهه 

مي ضعف باستان و كشف اشيا جايي كه باستان.كند شناسي ايران واقف  پسند موزهءشناسي چيزي غيركاوش

و اگر برخ و موضوعات جانبيِ نيست قدر معدود است كه كمتـرنآاري توجه دارند حفّي نيز به مباحث نظري

و حتي سه اصل اساسي يك حفّآ به چشم مي :اري علمي كه عبارتند از يد

آ1 وـ و موضوعات تئوري ؛نظري شنايي با مسايل

و موضوعات مرتبط با متدلوژيئشنايي با مساآـ2 ؛ل

آ3 مئشنايي با مساـ و ووضوعات فنّل وي مي عملاً،عملي تجربي .شوند ناديده گرفته

:شناسي ايران را در موارد زير عنوان كرد ترين عوامل ضعف باستاني شايد بتوان مهمبندي كلّدر يك جمع

؛اريهاي عظيم حفّ شناسان ايراني بر روي پروژه تمركز خاص باستانـ1

بهـ2 و اشياآتوجه و حفّاز حاصلءثار تـوجهي بـه مبـاني نظـري ها كه خود يكي از عوامل بـي يافته اري

؛شناسي است باستان

ج3 ت دايي باستانـ ؛ثيرات خارجيأشناسي ايران از

و تجديــد در سيــستمـــ عــ4 و عــدم درگيــري گروههــاي دم پــذيرش هــر گونــه تغييــر هــاي دانــشگاهي

؛شناسي با مسائل نظري باستان

وآي عدم ارائه راهكارهاي اصولي براـ5 و متدلوژي موزش موضوعات تئوري ؛نظري

فنـ عدم پيشرفت در زمينه روش6 و و لايه ها و مفاهيم اساسـي از قبيـل آوريهاي مرتبط با حفاري نگاري

و انتقال فرهنگي در گرايشهاي باستانسبك  شناسيشناسي، بازسازي، فرهنگ، تنوع، پيچيدگي

بهـ تقسيم جامعه باستان7 و آكادميـك كـه اولـي در سـازمان ميـراث دو گـروه حرفـه شناسي در ايران اي

و دومي در دانشگاهها تبلور پيدا كرده و صنايع دستي .اندفرهنگي، گردشگري

و سازماندهي شده در برنامهةعدم ارائـ8 و تحقيقي برنامه منسجم ؛هاي پژوهشي

و غلبـ9 و توصيفيشناسي سنّ باستانةتسلط ؛تي

مطبيـ 10 و ميان العات چندرشتهتوجهي به ؛شناسي باستانايِ رشته اي

بهـ 11 و بررسيهاي انجام شده عدم انتشار و كامل گزارش حفاريها ؛موقع
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و جايگاه آن در ايرانبه باستان نگاهي تحليلي  193/شناسي

و منطقهـ 12 و اطلاعات در خصوص وضعيت اقليمي و ملل همجوار محدوديت مدارك ؛اي ايران

و زيستيبيـ 13 ؛توجهي به عوامل محيطي

و عـدم ارائـهـ 14 و ضعف شديد اطلاعـات در خـصوص وضـعيت جـسماني بانيـان بافتهـاي فرهنگـي

بهةتوجهي به نقش سازند بي .ورنده اصلي فرهنگآعنوان پديد انسان
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 شناسيمطالعات باستان/ 194
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